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آدرنالین

امروز کــه این کلمــات روی صفحات کاغذی 
روزنامه نقش بسته‌اند و شما با چشمانی که شاید 
از خوشــحالی برق می‌زنند یــا از اندوهی عمیق 
سرخ شده‌اند، در حال خواندن این سطور هستید، 
همه‌چیز تمام شده است. ســوت پایان آن برزخ 
ویرانگر ۲۴ســاعته به صدا درآمده و حالا همه ما 
می‌دانیم که آیا چمدان‌ها برای بازگشت به تهران 
بسته شده‌اند یا قرار است در مرحله حذفی به مصاف 
صخره‌ای به نام سوئیس برویم. شما اکنون پایان این 
داستان را می‌دانید؛ اما اجازه بدهید برای ثبت در 
تاریخ، برای آیندگانی کــه می‌خواهند بدانند در 
آن صبح نفس‌گیر تیرماه ۱۴۰۵ بر ما چه گذشت، 
تقویم را یک روز به عقــب برگردانیم. به روزی که 
شجاع بودیم، تاختیم، جنگیدیم، اما در نهایت، اسیر 
بی‌رحم‌ترین اختراع تاریخ فوتبال شدیم. ماجرا از 
سوت آغاز بازی با مصر در سومین خوان جام‌جهانی 
شروع شد. گروه »G« که در ابتدا با حضور نیوزیلند 
و مصری که از سید ســوم آمده بود، به نظر مسیر 
همواری برای صعود بی‌دردسر ما می‌رسید، خیلی 
زود به یک کلاف سردرگم تبدیل شد. تساوی اول 
مقابل نیوزیلند و تک‌امتیاز ارزشمند اما پر از حسرت 
بازی با بلژیک، سرنوشت یوزهای ایرانی را به نبرد 
آخر گره زده بود. نبردی که در آن، امیر قلعه‌نویی 
و شاگردانش، تنها یک راه پیش رو داشتند؛ فرار از 

سایه‌ها و حمله به قلب تاریخ. 

وقتــی در همان دقایــق ابتدایــی، روی یک 
غافلگیری و ســردرگمی در خط دفاعی، دروازه 
ایران فرو ریخت، انگار ســطل آب سردی بر پیکر 
۸۵میلیــون ایرانی ریخته شــد. مصری‌ها با اتکا 
به ستاره‌های‌شــان جشــن گرفتند و سکوهای 
ورزشگاه برای ما رنگ ســکوت به خود گرفت. در 

آن لحظات، سایه شــوم حذف زودهنگام دوباره 
روی سرمان سنگینی می‌کرد. اما این‌بار، تیم ملی 
ایران قرار نبود تسلیم شود. برخلاف نمایشی که در 
دو بازی گذشته دیده بودیم، شاگردان قلعه‌نویی 
با شــجاعتی مثال‌زدنی، از پیله خود خارج شدند. 
تیم ملی، تاکتیک‌های متنوعی را در زمین پیاده 
کرد. توپ از کناره‌ها به روی دروازه مصر می‌بارید 
و هافبک‌های ما میانه میدان را به تســخیر خود 
درآورده بودند. خــط دفاعی کــه در دقایق اول 
متزلزل نشان داده بود، ناگهان به سدی نفوذناپذیر 
تبدیل شد و فاز هجومی، با تمام قوا به سمت دروازه 
فراعنه یورش برد. تعویض‌های قلعه‌نویی، برخلاف 
دیدارهای قبلی، دقیق، به‌موقع و زهرآگین بود. ما 
داشتیم یکی از بهترین بازی‌های تاریخ‌مان در ادوار 
جام‌جهانی را به نمایش می‌گذاشتیم؛ نمایشی که 
در آن، هیچ‌کس نمی‌توانســت بازیکنان را بابت 
کم‌کاری یا ترس ســرزنش کند. ما شجاع بودیم، 
اما فوتبال، گاهی پاداش شجاعت را با زهر حسرت 

می‌دهد. 
اوج التهــاب در همان نیمــه دوم رقم خورد؛ 
جایی که فشــار بی‌امان یوزهای ایرانی، سرانجام 
خط دفاعی مصر را وادار به اشتباه کرد. سوت داور، 
نقطه پنالتی را نشــان داد. در آن لحظه، زمان در 
تمام کافه‌ها، خانه‌ها و خیابان‌های ایران از حرکت 
ایستاد. مهدی طارمی، پسر بوشهری فوتبال ایران، 
کســی که بارها و بارها با گل‌هایش ما را به آسمان 
برده بود، پشت توپ ایستاد. دورخیز مهدی، نگاه 
پر از اســترس نیمکت‌نشینان و ســکوت مرگبار 
ورزشگاه. مهدی ضربه را زد، اما توپ به تور نرسید. 
پنالتی از دست رفت. در آن ثانیه، صدای شکستن 
هزاران قلب در سراســر ایران به گوش می‌رسید. 
دســت‌های طارمی روی صورتش قــرار گرفت و 
قامت او زیر بار ســنگین این حسرت، خم شد. اما 
در فوتبال، قهرمان‌ها هم حق اشتباه دارند. کسی 
مهدی را سرزنش نکرد؛ او تا همان‌جا هم جانش را 
برای پیراهن تیم ملی داده بود. بازی ادامه داشت و 
ایران شجاع، هنوز برای بازگشت می‌جنگید. اینجا 
بود که بازهم رامین رضاییان به عنوان یک ناجی 
ظاهر شد و تنها دقایقی پس از پنالتی خراب شده، 
با ضربه‌ای استثنایی بازی را به تساوی کشاند و تیم 

ملی ایران را در تورنمنت نگه داشت. 
درام واقعی اما در ثانیه‌های پایانی منتظر ما بود. 
زمانی که بازی به دقایق جان‌فرســای وقت‌های 
اضافه رسیده بود و نفس‌ها به شــماره افتاده بود. 
یک ارسال، چند رفت و برگشت در شلوغی جلوی 
شش‌قدم و در نهایت ضربه شــجاع خلیل‌زاده که 

تور دروازه مصر را به لرزه درآورد! ورزشگاه منفجر 
شــد. نیمکت تیم ملی به داخل زمین ریخت. امیر 
قلعه‌نویی با مشت‌های گره‌کرده به آسمان نگاه کرد 
و بازیکنان، شجاع را زیر کوهی از شادی و اشک غرق 
کردند. ما برده بودیم! ما بــه عنوان تیم دوم صعود 
کرده بودیم! رویا به حقیقت پیوسته بود... اما نه. در 
دنیای مدرن فوتبال، شادی‌ها همیشه یک »اما« 
بزرگ دارند. داور دستش را به سمت گوشش برد. 
همان حرکت شوم. همان ژست نفرین‌شده‌ای که 
در بازی با بلژیک هم جان ما را گرفته بود. در بازی با 
بلژیک، همین تکنولوژی سرد و بی‌روح، گل زیبای 
مهدی طارمی را بــه بهانه‌های میلی‌متری مردود 
اعلام کرده بود تا جای یک پیــروزی تاریخی، به 
یک تساوی قناعت کنیم. و حالا، در حساس‌ترین 
لحظه تاریخ فوتبال ایران، VAR دوباره به صحنه 
آمده بود تا نقش قاتل ســریالی رویاهای ما را بازی 
کند. چند دقیقه انتظار. خطوط قرمز و آبی که روی 
صفحه نمایشگر ورزشگاه کشیده می‌شدند، گویی 
روی قلب ما کشیده می‌شدند. و سرانجام سوت داور 
و دست گره‌کرده‌ای که به نشانه آفساید بالا رفت. گل 
مردود شد. شادی روی سکوها در کسری از ثانیه به 
سکوتی مرگبار و اشک‌هایی تلخ تبدیل شد. شجاع 
روی زمین افتاد، گویی تمــام کوه‌های البرز روی 
شانه‌هایش آوار شده‌اند. ما باز هم قربانی میلی‌مترها 
شــدیم. قربانی تکنولوژی‌ای که شاید عدالت را به 

فوتبال آورده باشد، اما روح، احساس و جنون این 
ورزش را با بی‌رحمی تمام سر بریده است. 

ســوت پایان بازی با نتیجــه یک-یک به صدا 
درآمد. بازیکنان ما، خســته، مغموم و با چشمانی 
اشــک‌بار روی چمن افتاده بودند. آنها تا آستانه 
معجزه پیش رفتند اما دست بی‌رحم تقدیر و البته 
VAR  آنها را به عقب راند. قلعه‌نویی و شاگردانش 
پس از این سوت، وارد یک برزخ ۲۴ساعته شدند. 
برزخی که باید در آن با دلهره و اضطراب، چشم به 
نتایج ســایر گروه‌ها می‌دوختند تا شاید به عنوان 
یکی از تیم‌های برتر ســوم، جواز صعود به مرحله 
حذفی را کســب کنند. حالا در لحظه‌ای که شما 

این متن را می‌خوانید، آن برزخ به پایان رســیده 
است. سرنوشت ما مشخص شده. شاید دیشب در 
خیابان‌ها بوق شادی زده‌اید و خود را برای نبرد با 
سوئیس آماده می‌کنید و شاید هم با بغضی در گلو، 
در حال خواندن تحلیل‌های پس از حذف هستید. 
اما نتیجه هرچه که باشــد، یک حقیقت غیرقابل 
انکار وجود دارد؛ این تیم ملی، در دیدار مقابل مصر، 
چیزی برای سرزنش باقی نگذاشــت. ما تیمی را 
دیدیم که تاکتیک داشت، برنامه داشت، موقعیت 
خلق کرد و از همه مهم‌تر، شجاع بود. تیمی که هم 
پنالتی از دست داد، هم تیرک دروازه حریف را به 

لرزه درآورد و هم اسیر بی‌رحمی  تکنولوژی شد. 
فوتبال ایران همیشــه با حسرت‌ها و درام‌های 
بزرگ گره خورده اســت. از غزال تیزپای ملبورن 
تا ضربه سر شــجاع در برابر فراعنه؛ تاریخ ما پر از 
اشــک‌ها و لبخندهایی اســت که با میلی‌مترها 
جابه‌جا شــده‌اند. چه به دور بعد رفته باشیم و چه 
چمدان‌ها را برای بازگشت بســته باشیم، باید به 
احترام نمایشی که یوزها برابر مصر ارائه دادند، کلاه 
از سر برداریم. آنها تا آخرین قطره عرق جنگیدند و 
اگرچه VAR گل آن‌ها را روی تابلوهای ورزشگاه 
پاک کرد، اما شجاعت آن‌ها برای همیشه در قلب 
و حافظه تاریخی این مردم ثبت خواهد شــد. ما 
شجاع بودیم؛ و این، تنها چیزی است که در پایان 

روز، اهمیت دارد.

تحقیر پرسپولیس پشت در آسیا
سقوط آزاد

جمعه‌شــب، ورزشــگاه 
اکباتان تهران میزبان درامی بود 
که تلخ‌ترین سکانس آن برای 
سرخ‌پوشان پایتخت رقم خورد. 
پرسپولیس، تیمی که هفته‌ها 
بوق و کرنای مظلومیت سر داده 
بود و زمین و زمان را به هم دوخت تا ثابت کند جایگاه ششم جدول، حق 
واقعی‌اش نیست، در اولین ایستگاه تورنمنت انتخابی آسیا، قافیه را به 
تیمی واگذار کرد که شاید خودش هم باور نمی‌کرد مسافر این ضیافت 
اجباری شده است. شکست دو بر یک مقابل چادرملو اردکان، چیزی 
فراتر از یک حذف ساده بود؛ این یک سقوط آزاد تمام‌عیار برای تیمی 

بود که ادعای پادشاهی داشت. 
داستان از روزی شروع شد که لیگ برتر به کما رفت. در روزهایی که 
فوتبال ایران در بلاتکلیفی مطلق غوطه‌ور بود و بیشتر تیم‌ها بازیکنان 
خود را به تعطیلات فرستاده بودند، مدیران و کادر فنی پرسپولیس 
در راهروهای فدراسیون و سازمان لیگ مشغول رایزنی بودند. آنها 
معتقد بودند رده‌بندی فعلی عادلانه نیست و هشت بازی باقی‌مانده 
می‌توانســت آنها را به اوج برگرداند. با عدم صــدور مجوز حرفه‌ای 
سپاهان، بخت دوباره به آنها رو کرد؛ فدراسیون تحت فشار سرخ‌ها، 
فرمول جدیدی خلق کرد؛ یک تورنمنت کوچک برای تعیین آخرین 
نماینده ایران در آسیا. پرسپولیس با انگیزه‌ای مضاعف و در حالی که 
رقبایش در استراحت مطلق بودند، تمرینات سخت و فشرده‌ای را 
آغاز کرد. آنها با رویای شبانه آسیایی شدن بیدار می‌شدند و خود را 
شانس اول می‌دانستند.  اما فوتبال، ویترین ادعاها نیست؛ مستطیل 
سبز بی‌رحم‌تر از آن است که با بیانیه‌نویسی و فشار رسانه‌ای مدارا 
کند. چادرملو اردکان در حالی پا به چمن اکباتان گذاشت که تنها با  دو 
جلسه تمرین دور هم جمع شده بود. تیمی ناآماده روی کاغذ، اما منظم، 
بی‌ادعا و باانگیزه در میدان. در سوی مقابل، ارکستر ناموزون اوسمار ویرا 
قرار داشت. سرمربی برزیلی که پیش از این با سه باخت متوالی در لیگ، 
پرسپولیس را به رده ششم فرستاده بود، بار دیگر شاهکار جدیدی خلق 
کرد. ترکیب‌های عجیب، سردرگمی تاکتیکی و بی‌برنامگی محض، 
ارمغان اوسمار برای هواداران بود. چادرملو نه با جادو، بلکه با تکیه بر 
نظم تیمی و استفاده از اشتباهات فاحش خط دفاعی پرسپولیس، 
حریف پرمدعای خود را به زانو درآورد.این شکســت، طعم تلخ یک 
تحقیر تمام‌عیار را به همراه داشت. تیمی که هفته‌ها تمرین کرده بود 
و خود را شایسته حضور در بالاترین سطح قاره می‌دانست، به تیمی 

باخت که حتی فرصت بدنسازی درست هم نداشت. 
هواداران پرسپولیس که با وعده‌های کادر فنی، خود را در آستانه 
صعود به مرحله بعدی و تقابل با گل‌گهر می‌دیدند، حالا باید با واقعیتی 
تلخ روبه‌رو شــوند؛ تیمی که از پس چادرملو برنمی‌آید، در آسیا چه 
حرفی برای گفتن داشت؟ اوســمار ویرا با این نتیجه، تیر خلاص را 
به رویاهای آسیایی سرخ‌ها شلیک کرد تا نشان دهد نه‌تنها راه خروج 
از بحران را بلد نیست، بلکه خودش بخشی از خود بحران است. حالا 
پرسپولیس مانده اســت و تورنمنتی که خودش برای برگزاری‌اش 
جنجال به پا کرد، اما در همان گام نخست، جام حسرت را سر کشید. 

چادرملو را می‌بردید، آسیا پیشکش!

مرثیه‌ای برای میلی‌مترهای بی‌رحم در بازی با مصر اتفاق روز

وقتی شجاع بودیم
 آريا طاري

وقتی در همان دقایق ابتدایی، روی 
یک غافلگیری و سردرگمی در خط 

دفاعی، دروازه ایران فرو ریخت، انگار 
سطل آب سردی بر پیکر ۸۵میلیون 
ایرانی ریخته شد. اما این‌بار، تیم ملی 
ایران قرار نبود تسلیم شود. برخلاف 
نمایشی که در دو بازی گذشته دیده 

بودیم، شاگردان قلعه‌نویی با شجاعتی 
مثال‌زدنی، از پیله خود خارج شدند

تیم ملی، در دیدار مقابل مصر، چیزی 
برای سرزنش باقی نگذاشت. ما تیمی 

را دیدیم که تاکتیک داشت، برنامه 
داشت، موقعیت خلق کرد و از همه 

مهم‌تر، شجاع بود. تیمی که هم پنالتی 
از دست داد، هم تیرک دروازه حریف 
را به لرزه درآورد و هم اسیر بی‌رحمی 

تکنولوژی شد

    

حجت ا... عباسی - سرپرست سازمان
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سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شاهرود

نازنین دشتی 

مهدی زارع، استاد زلزله‌شناس می‌گوید علت ویرانی‌های گسترده کاراکاس بعد از زلزله 
را باید در ضعف سازه‌ها، وقوع زلزله‌های دوقلو و فرسودگی زیرساخت‌ها جست‌وجو کرد. او 

آخرین وضعیت پروژه مسکن ایرانی در ونزوئلا را هم بررسی کرده است.
منیره چگینی در رویداد۲۴ نوشــت: دو زلزله به  بزرگی7/2و 7/5ریشــتر در نزدیکی 
کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، هم‌زمان با برگزاری مسابقه فوتبال برزیل و اسکاتلند، خاطره‌ای 
عجیب را برای بسیاری از ایرانیان زنده کرد. ۳۶ سال پیش نیز زلزله ویرانگر منجیل و رودبار 

هم‌زمان با دیدار همین دو تیم در جام جهانی ۱۹۹۰ رخ داده بود.
این هم‌زمانی باعث شــد برخی کاربران در فضای مجازی از »تکرار یک اتفاق عجیب« 
سخن بگویند و حتی پای خرافات و جادو را به میان بکشند. در کنار این گمانه‌زنی‌ها، پرسش 
دیگری نیز مطرح شد: ساختمان‌هایی که شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته در ونزوئلا 

ساخته‌اند، در برابر این زلزله مهیب چه وضعیتی پیدا کرده‌اند؟

مهم‌ترین پروژه‌های ایرانی در ونزوئلا
همکاری ایران و ونزوئلا در بخش مسکن از دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا 
 Gran( »و احمدی نژاد در ایران آغاز شد. در قالب طرح »مأموریت بزرگ مسکن ونزوئلا
Misión Vivienda(، شرکت‌های ایرانی مسئولیت ساخت هزاران واحد مسکونی را در 

نقاط مختلف این کشور برعهده گرفتند. 
هوگو چاوز این برنامه اجتماعی را در ســال ۲۰۱۱، پس از تشــدید بحران مســکن و 
سیلاب‌هایی که ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان کرده بود، راه‌اندازی کرد. هدف برنامه ساخت 
مســکن ارزان برای خانواده‌های کم‌درآمد بود و دولت ونزوئلا برای ســرعت دادن به آن از 

پیمانکاران ایران، چین، روسیه، بلاروس و چند کشور دیگر کمک گرفت.
در اغلب این قراردادها، دولت ونزوئلا کارفرما و تأمین‌کننده منابع مالی بود و شرکت‌های 
ایرانی نقش پیمانکار و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی را بر عهده داشتند. بنابراین، 
برخلاف برخی روایت‌های رایج، همه این خانه‌ها با بودجه دولت ایران ساخته نشدند؛ هرچند 
روابط سیاسی دو دولت و حمایت نهادهای ایرانی، زمینه ورود پیمانکاران ایرانی را فراهم کرد.

کیسون؛ سازنده اصلی شهر هوگو چاوز
مهم‌ترین شرکت ایرانی حاضر در پروژه‌های مسکن ونزوئلا، شرکت خصوصی »کیسون« 
بود. این شرکت ابتدا اجرای حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق مختلف ونزوئلا بر عهده 
گرفت. ساختمان‌ها عمدتاً با روش بتن‌آرمه یکپارچه و درجا ساخته می‌شدند؛ روشی صنعتی 

که امکان می‌داد واحدهای مشابه با سرعت بالایی احداث شوند.
پس از اجرای پروژه نخست، کیسون قرارداد دیگری برای ساخت ۱۰ هزار و هشت واحد 

مسکونی در ایالت‌های کارابوبو، لارا و یاراکوی دریافت کرد. ارزش این قرارداد بیش از یک 
میلیارد دلار اعلام شد و قرار بود واحدها در مدت حدود ۱۸ ماه ساخته شوند و نزدیک به ۴۵ 

هزار نفر را در خود جای دهند.
یکی از مشهورترین طرح‌های کیسون، مجموعه‌ای بود که بعدها با عنوان »شهر هوگو 
چاوز« شناخته شد. این شهرک در مرکز ونزوئلا طراحی شده بود و در صورت تکمیل تمام 
فازها، ظرفیت آن به حدود ۱۵ هزار واحد می‌رسید. نخستین فازهای آن پس از مرگ چاوز و 

در دوران ریاست‌جمهوری نیکلاس مادورو افتتاح شد.

شهر فابریسیو اوخدا
»فابریســیو اوخدا« پروژه دیگری بود که گاهی به اشتباه بخشی از پروژه‌های کیسون 
معرفی می‌شود، اما پیمانکار اصلی آن »شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایران« یا IIHC بود؛ 

شرکتی مرتبط با گروه صنعتی استراتوس.
قرارداد مرحله نخست این پروژه در سال ۲۰۰۷ میان شرکت ایرانی و مجموعه‌ای وابسته 
به شرکت نفت دولتی ونزوئلا امضا شد. این شهر در ایالت زولیا و در نزدیکی دریاچه ماراکایبو 
ساخته شد و هدف آن جابه‌جایی خانواده‌هایی بود که در مناطق فرونشست‌کرده و در معرض 
آب‌گرفتگی زندگی می‌کردند. طرح فابریســیو اوخدا فقط شامل آپارتمان نبود. مدرسه، 
درمانگاه، فضای سبز، مراکز خدماتی، ایستگاه پلیس، امکانات ورزشی و دیگر زیرساخت‌های 
شهری نیز برای آن پیش‌بینی شده بود. شمار واحدهای برنامه‌ریزی‌شده این مجموعه بیش 

از هفت هزار واحد اعلام شد.
یکی از مهم‌ترین حواشی پروژه‌های ایرانی، تأخیر طولانی در تکمیل برخی مجموعه‌ها 
بود. پروژه فابریسیو اوخدا که ساخت آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود، یک دهه بعد نیز به‌طور 
کامل پایان نیافته بود. گزارش‌های محلی بعدی نیز از توقف چندساله بخش‌هایی از آن حکایت 
داشتند. نخستین تحویل واقعی بخشی از واحدهای این مجموعه در سال ۲۰۱۳ انجام شد و 
تا سال ۲۰۱۵ حدود دو هزار واحد آن مسکونی شده بود؛ در حالی که کل پروژه بیش از هفت 

هزار واحد ظرفیت داشت.

آیا خانه های ساخت ایران خراب شدند؟
پروژه نخست کیسون در چهار شهر در مرکز و شرق ونزوئلا واقع شده که شامل ماتورین 
در ایالت موناگاس، آکاریگوا در ایالت پورتوگسا، سان کارلوس در ایالت کوخدس و کالابوزو 

در ایالت گوآریکو است. پروژه دوم کیسون در سه نقطه نزدیک‌تر به شمال مرکزی کشور واقع 
شده که شامل منطقه یوکاتان در ایالت لارا، شهر سان فلیپه در ایالت یاراکوی و منطقه لوس 
گوایوس در ایالت کارابوبو است. پروژه »فابریسیو اوخدا« یا »نوئوا اوخدا« هم دقیقا در منطقه 

ال‌منیتو شهرستان لاگونیاس، ایالت زولیا واقع شده.
مجموعه‌ای شهر هوگو چاوز نیز در جنوب شهر والنسیا، مرکز ایالت کارابوبو قرار دارد و 

بخش‌هایی از محله‌های رافائل اوردانتا، میگل پنیا و سانتا روزا را در بر می‌گیرد.
تا زمان تنظیم این گزارش هیچ ســند یا گزارش رســمی‌ای مبنی بر ارتباط برج‌های 

فروریخته در زلزله اخیر با پروژه‌های ایرانی منتشر نشده است.
دو زمین‌لرزه ۷.۲ و ۷.۵، با فاصله ۳۹ ثانیه، در شمال مرکزی ونزوئلا و در محدوده ایالت 

یاراکوی، در غرب کاراکاس رخ دادند. شدیدترین خسارت‌ها تاکنون در دو محدوده اصلی 
گزارش شده است: ایالت ساحلی لاگوایرا و شرق و مرکز کاراکاس.بیشترین تخریب در 
ایالت لاگوایرا، در شمال کاراکاس، ثبت شده اســت. در لوس کورالس و کارابایدا ده‌ها 
ساختمان فروریخته یا به‌شدت آسیب دیده‌اند. فرودگاه سیمون بولیوار نیز دچار خسارت 

سازه‌ای شده و فعالیت آن مختل شده است.
در ایالت کارابوبو نیز خسارت ثبت شده و تصاویر رویترز از تخریب خانه‌ها در شهر 
والنسیا منتشر شده است. گزارش‌هایی نیز از آسیب در ناگواناگوا و اطراف والنسیا وجود 
دارد. این موضوع از آن جهت مهم است که بخشــی از پروژه‌های ایران، از جمله لوس 
گوایوس و پروژه‌های جنوب والنسیا، در همین ایالت قرار دارند. بااین‌حال، هنوز گزارشی 
رسمی منتشر نشده که مشخصاً نام یک ساختمان ســاخت ایران را در میان بناهای 

فروریخته کارابوبو قرار دهد.
پروژه‌ای با نام »هوگو چاوز« در زلزله اخیر در لاگوایرا آسیب دیده که بررسی ها نشان 
می دهد همان پروژه مسکن ایرانی در ایالت کارابوبو نیست. چند مجموعه متفاوت در 

ونزوئلا نام هوگو چاوز را دارند و شباهت نام آن‌ها می‌تواند باعث خطا شود.
از نظر جغرافیایی، بخشی از پروژه‌های ایرانی در سان فلیپه یاراکوی و لوس گوایوس 
کارابوبو در ایالت‌هایی قرار دارند که زلزله در آن‌ها رخ داده یا خسارت گزارش شده است. 
بااین‌حال، اصلی‌ترین ویرانی‌ها در لاگوایرا و کاراکاس رخ داده؛ مناطقی که پروژه‌های 

اصلی شناخته‌شده ایران در آن‌ها قرار ندارند.
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره 
گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره تخریب پروژه های ایران در ونزوئلا گفت: »بررسی‌های 

اولیه نشان می‌دهد عمده ساختمان‌های فروریخته در مناطق مرکزی و مرفه کاراکاس، سال‌ها 
پیش از حضور شرکت‌های ایرانی و به دست پیمانکاران محلی یا غربی ساخته شده بودند.«

او هم تاکید کرده، براساس اطلاعات موجود، هنوز نمی‌توان هیچ‌یک از ساختمان‌های 
فروریخته در زلزله اخیر را به پروژه‌های مسکن‌سازی ایران در ونزوئلا مرتبط دانست. مشخص 
شدن وضعیت دقیق این شهرک‌ها به انتشار گزارش‌های رسمی دولت ونزوئلا، شرکت‌های 

پیمانکار و نهادهای امدادی نیاز دارد.

چرا کاراکاس این‌قدر آسیب دید؟
مهدی زارع با رد هرگونه ارتباط میان زمان وقوع زلزله و مســابقه فوتبال، دلایل علمی 

ویرانی‌های گسترده در زلزله اخیر ونزوئلا را تشریح کرد.
او گفت: »دو زمین‌لرزه شدید با بزرگای ۷.۲ و ۷.۵، تنها با فاصله ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ 
دادند. زلزله نخست موجب ترک‌خوردگی و تضعیف سازه‌ها شد و زلزله دوم، ضربه نهایی را به 

ساختمان‌های آسیب‌دیده وارد کرد و موجب ریزش‌های زنجیره‌ای شد.«
به گفته زارع، کم‌عمق بودن کانون زلزله، در حدود ۱۰ کیلومتری سطح زمین، نیز باعث 
انتقال مستقیم انرژی لرزه‌ای به سازه‌ها شد. از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدت 
در ونزوئلا موجب کاهش سرمایه‌گذاری در مقاوم‌ســازی ساختمان‌ها و ضعف در اجرای 

مقررات ساخت‌وساز شده است.
این استاد زلزله‌شناســی افزود بخش قابل‌توجهی از خانه‌های حاشیه‌ای کاراکاس و 
مناطق اطراف آن، به‌صورت غیراصولی و روی شیب‌های تند ساخته شده‌اند؛ موضوعی که 

آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر لرزش زمین و زمین‌لغزش افزایش داده است.

کدام ساختمان‌ها بیشترین خسارت را دیدند؟
زارع با اشاره به مناطق آسیب‌دیده گفت بیشــترین تخریب‌ها در لاگوایرا، در نزدیکی 
فرودگاه، و همچنین در محله‌های مرکزی و شرقی کاراکاس، از جمله آلتامیرا و لوس پالوس 

گراندس، رخ داده است.
به گفته او، یک برج مسکونی ۲۲ طبقه در آلتامیرا به‌طور کامل فروریخت و یک مجتمع 
ـ شامل  ۱۴ طبقه نیز دچار تخریب جدی شد. همچنین ساختمان‌های دارای »طبقه نرم« ـ
بناهایی با پارکینگ یا واحدهای تجاری در طبقه همکف که فاقد دیوارهای برشی کافی بودند 

ــ نتوانستند در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله مقاومت کنند.

زلزله ونزوئلا چه بلایی بر سر پروژه‌های مسکن ایران آورد؟
گزارش


